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Forming a government in order for humans to achieve their individual and social goals is a 

rational necessity. The necessity of forming a government and, as some philosophers call it, 

"Medina" and the existence of the head of the government, has been the focus of Western and 

Islamic philosophers, and Mulla Sadra, as the founder of "Hekmat Ta'alaye" has also paid great 

attention to this issue in various works, especially the book "The Origin and Resurrection". But 

the discussion about the right of sovereignty and the characteristics of the ruler has always been 

among the challenging topics among philosophers and sages. The purpose of this article is to 

analyze Mulla Sadra's opinions as the founder of Hikmat Ta'ala, in the context of the head of 

government and his characteristics. Therefore, the main question is: From Mullah Sadra's point of 

view, for whom is the right of sovereignty over the Islamic society fixed and what characteristics 

should it have? The answer to this question has been examined based on his opinions based on the 

book of origin and resurrection. This study is a type of content analysis research, which is done by 

referring to the written sources of Hakim Mataleh, relying on the book Mabada wa Maad. By 

collecting data in line with the goal and the main question of the research, and taking into account 

some of Mullah Sadra's intellectual foundations, such as the belief in monotheism, the right of 

divine sovereignty, the rule of possibility, the levels of reason, the rule of unity, the originality and 

doubt of existence, and the meaning of happiness and true perfection. It turned out that according 

to Mulla Sadra, first of all, the existence of a head of government is a necessity to run the society 

and lead people to the true happiness and perfection of mankind, and secondly, since the right to 

rule belongs to God, only a person has the right to rule over the people who is authorized and be 

appointed directly or indirectly by the ruler. Such a person is either a prophet of God who, relying 

on his knowledge, knows the true happiness and the way to achieve it correctly, or an authorized 

imam appointed by him. He then lists some of the characteristics of the ruler. This study can 

determine the task of governance and the type of governance in Islamic society and establish a 

governance model based on the principles of transcendental wisdom. 
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 ها: دواژهیکل

 

 ۀاما بحث دربار ؛يک ضرورت عقلانی است ،ر به اهداف فردی و اجتماعی خودشمنظور دستیابی ب تشکیل حکومت به
واکاوی آراء  ،برانگیز بوده است. هدف از اين نوشتار جمله مباحث چالشهای حاکم همواره از ويژگیحق حاکمیت و 

رئیس حکومت و خصوصیات اوست. پرسش اصلی اين است که از منظر ملاصدرا حق حاکمیت بر  بارۀملاصدرا در
يی بايد داشته باشد؟ اين مطالعه از نوع پژوهش تحلیل ها ويژگیاسلامی برای چه کسی ثابت است و چه ۀ جامع

انجام  و معاد مبدأاب له و مبانی فلسفی وی، با تکیه بر کتأمحتواست که با مراجعه بر منابع مکتوب آن حکیم مت
وجود رئیس  ،اولاً ویها و با عنايت به برخی مبانی فکری ملاصدرا معلوم شد که از نظر  آوری دادهگردگیرد. با  می

از آنجا که حق  ،دادن افراد به سعادت و کمال حقیقی بشر يک ضرورت است و ثانیاً جامعه و سوق ۀحکومت برای ادار
 ؛تنها فردی حق حاکمیت بر مردم را دارد که مأذون و منصوب از جانب او باشد ،استحاکمیت بالذات از آن خداوند 

ترتیب يا نبی خداست که با تکیه بر دانش لدنی خود، سعادت حقیقی و راه  امکان اشرف به ۀقاعد ۀچنین فردی بر پاي
ی حاکم را ها ويژگیخی از سپس بر. وی ستذون و منصوب از طرف اوأشناسد يا امام مدرستی می هرسیدن به آن را ب

 شمارد. میبر
 

 .و معاد، ملاصدرا مبدأ، سعادت بشریس حکومت، ئر
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 . مقدمه1

بررای نیرل   ضرورت وجود حکومت در زندگی اجتماعی بشر، انسان طبعاً مدنی و اجتماعی است و 
هرای فرردی را در    حکرومتی کره آزادی  ؛ به اهداف فردی و اجتماعی، امری بديهی و فطری است

چهارچوب مصالح اجتماعی حفظ کند و در پرورش استعدادها بکوشد و مردم را بره وارايف خرود    
 مرواردی  از ،جامعره  امرور رۀ گررفتن ادا  هدهعرتشکیل حکومت و ب .آشنا سازد و قوانین را اجرا کند

احکرام و آيرات    حفظای دارد، بلکه در جهت  کننده ها نقش تعیین در هدايت انسان تنها نه که است
ای  سرهم ويرژه   ها و کتابخانه  ابدر کت يا محصورشدنآنها و  جلوگیری از طرد و فراموشیالهی و 

که تشکیل حکومت و اجرای قوانین و احکام، مستلزم مترولی و   کند میحکم نیز عقل سلیم  .دارد

 شود.  مرج می و بدون آن جامعه دچار هرج باشد؛ زيرارئیس حکومت 
مورد  ،و وجود رئیس حکومت «مدينه» ،اصطلاح برخی فلاسفه ضرورت تشکیل حکومت و به

حکمرت  »گرذار   بنیان عنوان به (ق1045-979)غربی و اسلامی بوده است و ملاصدرا  ۀتوجه فلاسف
، به اين مسئله توجه شرايانی داشرته اسرت.    و معاد مبدأويژه کتاب  هنیز در آثار مختلف، ب «متعالیه

اين تحقیق در نظر دارد به اين پرسش مهم و اساسری پاسرد دهرد کره از منظرر ملاصردرا حرق        
باشرد؟ ايرن   يی بايرد داشرته   ها ويژگیاسلامی برای چه کسی ثابت است و چه  ۀحاکمیت بر جامع

مطالعه از نوع پژوهش تحلیل محتواست که با مراجعه بر منابع مکتوب آن حکیم متأله، با تکیه بر 
 گیرد.انجام می و معاد مبدأکتاب 

بررسی مبانی فکری ملاصدرا مرتبط با موضروع، و   ،اول ۀراهبرد انجام اين پژوهش، در مرحل
 پاسد به پرسش اصلی تحقیق است. ،دوم ۀدر مرحل

 

 پژوهش ۀپیشین
اند کره  اشاره کرده مسئلۀ مورد پژوهش ما ، بهبرخی مقالات و آثار ها، مشخص شد پس از بررسی

 توان برخی از آنها را به شرح ذيل برشمرد:می
با نظر بره   (1378) «رئیس اول مدينه در نظر ملاصدرا»عنوان  باخود  ۀرضا داوری، در مقال -

نبری و فیلسروف، سرعی دارد اکمرال و ايرراح رأی       ۀايجاز و ابهام ديدگاه فارابی در مقام مقايسر 
ملاصدرا را نشان دهد. به نظر داوری، از آنجا که درک و دريافت فارابی اجمالی بوده و شرايد بره   
لوازم و نتايج سخن خود، آگاهی تفریلی نداشته و اعتبارات متفاوت را از هم تفکیک نکرده است، 

امرا ايرن طررح     ؛به تفکیک فیلسوف بر نبی شده استاين سوء تفاهم را ايجاد کرده که وی قائل 
و  پیونردد  و سیاست و شريعت کلاً به هم می آيد میابهام بیرون  ۀاجمالی، در تفکر ملاصدرا از پرد
امرا   ،پیرامبران علرم حکمرا و فلاسرفه را دارنرد      ۀهم ،؛ چهيابد میمقام نبوت بر فیلسوف رجحان 

 .(71-66 :1378)داوری، سند رفیلسوفان به مقام جامعیت پیامبران نمی
ۀ رئریس  صدرا و فارابی دربارلامیان نظر م ۀمقايس»خود تحت عنوان  ۀرضا اکبريان در مقال -

کند ملاصدرا در پرتو تعالیم قرآنی و روايی،  اثبات  که ال اين بوده است، به دنب(1386) «اول مدينه
که بخش زيادی از آنها ناار بره مباحرث سیاسری و اجتمراعی اسرت،      ويژه تعالیم امامان شیعه  به
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در  ملاصدرارويکرد مسلط معتقدند برخلاف نظر برخی مدعیان که  دهد؛نظريات جديدی ارائه می
پرداختن به عقل معاد و امور معنوی و اخروی مردم بوده و توجهی بره عقرل   تنها تفکر و انديشه، 

 ۀبرگرفتره از مطالرب فلاسرف    ،هم مطالبی در ايرن زمینره دارد   ها نداشته است و اگر معاش انسان
مباحرث خرود بره    سپس در ست. اکبريان تبع افلاطون و ارسطو سینا به نبچون فارابی و ا ،پیشین
عردالت، مقبولیرت   ، يعنری  آراء ملاصدرا و فارابی پرداخته و سه صفت رئریس اول مدينره   ۀمقايس

 .(44-16 :1386اکبريان، ← ) دکن میاجتماعی و مرجعیت دينی را بررسی 
شناسی صدرا و ترأثیر آن در اثبرات   انسان»خود تحت عنوان  ۀزاده سالطه در مقالعزيز علی -
 زاده علری . اوستحق حاکمیت  ،تبع آن حجت دائم خدا و به ال اثباتببه دن (1387) «ولايت ۀمسئل

ولايت و حجت خردا در روی زمرین   شناسی ملاصدرا، به اثبات اساس مبانی انسان بردر اين مقاله 
 .(157 -139 :1387زاده سالطه، علی ←) پردازد میشیعه يکی از ارکان عقیدتی  ۀمنزل به

اسرتمرار ولايرت بعرد از خاتمیرت     »عنوان  باخود  ۀزاده نوقی و همکاران وی در مقالاسماعیل
ضررورت اسرتمرار ولايرت     ۀکردن و تبیین مسئل عقلانی پی در (1394)« براساس حکمت ملاصدرا

 .(35-23، 1394زاده نوقی و همکاران، اسماعیل ←)ند ا بودهپس از خاتمیت بر اساس آثار ملاصدرا 
یر مبرانی فلسرفی ملاصردرا برر     ثترأ »عنروان   باخود  ۀمیردامادی و ارشد رياحی نیز در مقال -

امکران اشررف،    ۀاصول فلسفی ملاصدرا همچرون قاعرد   با توجه به برخی (1398) «شناسی او امام
 ۀالواحرد، بره مسرئل    ۀاصالت و تشکیک وجود و مراتب آن، مراتب عقل، نظام علیّ وجرود و قاعرد  

صدرايی، قادر است با معاضدت تطبیقری و   ۀو معتقدند اصول و مبانی فلسف اند شناسی پرداختهامام
، 1398)میردامرادی و ارشرد ريراحی،    د کنر ی او را ارائره  شناس فلسفی امام ۀمصداقیِ اخبار وحی، پشتوان

120-105). 
امامت يا نبوت از نظر ملاصدرا در مقام مقايسره برا فرارابی     ۀلات مذکور به مسئلکه مقاازآنجا

دارد صررفاً بره   ند، اين تحقیرق در نظرر   ا هولايت و امامت توجه داشت ۀپرداخته و يا صرفاً به مسئل
و اسرتفاده از ديگرر    و معراد  مبردأ ب امبانی فلسفی وی و با تکیه بر کتر اساس ديدگاه ملاصدرا بر

 . بپردازد شواهد الربوبیهآثارش همچون 
 

 مبانی فلسفی ملاصدرا و ارتباط آن با موضوع پژوهش. 2
های يک فیلسوف، قطعاً شناخت مبرانی و مبرادی فکرری او ضرروری اسرت و      انديشه ۀدر مطالع

از ايرن قاعرده    سیاسری صردرايی   ۀبخشی از فلسفعنوان  نیز به رئیس حکومت های تعیین ويژگی
آيد. در اين مجال برخی مبادی فکری اين مسئله شرط لازم و ضروری به شمار می .مستثنا نیست

 .دهداو را تشکیل می ۀخواهد شد که اساس فلسفررسی ب مرتبط با موضوع اين تحقیقملاصدرا 
 

 اصالت وجود. 2-1 

رود کره بسریاری از   صدرا به شرمار مری   ۀ، اصل اصیل و رکن رکین فلسف«اصالت وجود» ۀنظري 
اصالت وجود و اعتباری برودن ماهیرت مبتنری اسرت و حرل بسریاری از        ۀمسائل فلسفی بر مسئل

صردرالمتألهین حکمرت   »اسرت:   که علامه طباطبايی معتقد چنان ؛مسائل به حل آن بستگی دارد
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ای از  آن، در هرر مسرئله   از  وجرود آغراز کررده و پرس    خود را با اصالت وجود و سپس با تشکیک 
« سرازد  گیرد و اثبات مسئله را بر آن استوار می مسائل اين فن، از همین دو نظريه مدد برهانی می

در مقابل اعتباريرت کره بره معنرای عردم       ؛به معنای عینیت و خارجیت استاصالت  .(298: 1396)
. براساس اين اصرل، وجرود،   (6/496: 1386هری، )مط عینیت و خارجیت و محصول ذهن بودن است

 .(28: 1385)مصطفوی، حقیقتی عینی است که در خارج متحقق است، نه امری اعتباری و ذهنی 
  

 تشکیک وجود. وحدت، بساطت و2-2

وجود، حقیقتی يکپارچه است؛ يعنی يکی است، بسیط است و مرکب از غیر وجرود نیسرت. وجرود    
عف، کمرال و نقرص و امثرال آن برر     اختلاف در آن مراتب به شدت و ضر دارای مراتبی است که 

اند؛ گردد؛ يعنی افراد مختلفِ وجود، با يکديگر اختلاف ذاتی دارند و به تمام ذات با هم متفاوت می
ماهیات تجلی کرده  ۀمطابق اين اصل، وجود در هم. (29: همان)يکی کامل و ديگری ناقص است 

ند. وجه امتیاز و اشتراک موجودات به وجود ا دات، همه در وجود مشترکاست و با وجود تنوع موجو
ای مرتبره  ،و آن یسرت تر از آن قابل تصرور ن وجود، مرتبه ای است که کامل ۀبالاترين مرتباست. 

که اگر موجودی به ديگرری تعلرق   ؛ چرااست که هستی خود را از خود دارد و متعلق به غیر نیست
تاج ديگران باشد، ناقص و نیازمند آن است ترا ديگرری او را موجرود و    داشته باشد و در ذاتش مح

 کامل کند.
  

 . اعتقاد به توحید2-3

ملاصدرا همچنین بر اساس اصول پیشین، به اثبات واجرب الوجرود بالرذات و وحردانیت او نائرل      
به  شود. به نظر او وجود يا مستغنی از غیر است که همان واجب الوجودی است که هیچ عدمی می

يعنری از آثرار و افعرال     ؛تر از او قابل تصور نیست يا آنکه محتاج به غیر اسرت او راه ندارد و کامل
محتراج بره دلیرل،    محتاج اوست و هرچه ناقص است و  ،واجب الوجود است؛ زيرا هر آنچه هست

پس وجرود   ؛علت خود نیست و فریلتش از علت کمتر است ۀکه معلول در رتبمعلولیت است؛ چرا
: 1981صردرا،  ملا)تامّ و تمام و بی نیاز از ديگران است يا محتاج به چنین موجرود ترامّ و تمرامی     يا

حال موجودی تامّ و بسیط که هریچ نقصری در آن راه نردارد و بردون      .(29: 1385مصطفوی،  و 6/15
گونره   و بردين  ؛دومی قابرل تصرور نیسرت    ۀو برای او مثال و نمون نیستقابل تعدد  ،نهايت است

ای کره  مرحله ؛رساندتوحید می ۀوجود، ملاصدرا را به اوج قلّ حدت حقیقتواصالت وجود و ۀ نظري
 .(94: 1384)زکوی،  است« احد»حقیقت وجود، يکتا و يگانه و 

 

 امکان اشرف ۀ. قاعد2-4

کند که در تمام مراحل وجود، لازم است که اشرف بر ممکنِ اخسّ مقدم باشد؛ اين قاعده بیان می
هرگاه ممکن اخسی وجود داشته باشد، بايد مقدم بر آن، اشرف موجرود شرده باشرد. بره      ،بنابراين

شمار قرار دارند و نسبت حجت به سراير   انواع مختلف و بی ۀها در زمرروحانی، انسان ۀحسب نشئ
وجود، مانند نسبت انسان بر ساير حیوانات و نسبتِ حیوانات بره نبرات و نبرات بره      ۀبشر در مرتب

 .(7/244 :1981صدرا، ملا)جمادات است 



 1402بهار و تابستان ، 40، پیاپی 1، شمارۀ 21فلسفه، سال                                                                                             230

 الواحد ۀ. قاعد2-5

آيد در شود، وگرنه لازم میبراساس اين قاعده، از خداوند يگانه و بسیط جز يک معلول صادر نمی
هرای  عالم هستی پرر از کثررت، موجرودات و معلرول    که دو اقترا و دو جهت باشد؛ حال آن فاعل،

کنرد. از طرفری،   گوناگون است. جمع میان اين دو مطلب، وجرود واسرطه در فریا را ثابرت مری     
واحد متعالی و کمال مطلق، معلرول يگانره    مبدأاز « لزوم سنخیت علت و معلول» ۀاساس قاعدبر

، مناسبت و سنخیت برقرار باشد؛ لرذا  چون بايد بین معلول و علت ؛شودبا کمال و تعالی صادر می
توانند صادر و مخلوق اول باشند؛ پرس وجرود واسرطه برا کمرال و      نمی ،کثرات عالم و جسمانیات

علت قوت وجودی دارای   ها به . اين واسطه(207-204)همان: تعالی میان اين دو هستی قطعی است 
 :1366صردرا،  ملا)ترر و سرزاوارترند    شايسرته مقام ولايت هستند؛ يعنی از ديگران برای تدبیر امرور  

ند، زيررا  هسرت بعرد از او   ۀ. اينان در حکمت متعالیه همان حقیقت محمديه و عقول در مرتب(4/226
صادر نخستین يا حقیقت محمديه است که همان عقل  ۀوجود پس از خداوند، مرتب ۀبالاترين مرتب

مسمّا گرديد « نبیاءالأ خاتم»و « ن عبداللهب محمد»قرآنی است و هنگام اهورِ بشری جسمانی، به 
 ۀعقل اول است که در تکوين، برر همر   ۀرأس هرم عالم عقول، همان مرتب ،بنابراين؛ (128)همان: 

ند و عالم به سیر شوهستی اشراف دارد و بايد در تشريع نیز اشرف باشد تا تکوين و تشريع مطابق 
 کمال خود نايل آيد.

 

 . کمال انسانی2-6
پرردازد کره   به اين بحث می ،و تأمل در عالم هستی قرآن کريمصدرا در مواضع متعدد با الهام از 

آمردن موجرودات و قروای طبیعری، نبراتی و حیروانی آنهرا،        قصود از وجود عالم و غرض از پديدم
← )و مقصود از پیدايش انسان، وجرود انسران کامرل و جانشرین خداونرد اسرت        ؛پیدايش انسان

...«  اوست کسی که آنچه در زمین است، همره را بررای شرما آفريرد    » .(125-129: 1360صدرا، ملا
هايی  اوست کسی که خورشید را روشنايی بخشید و ماه را تابان کرد و برای آن منزل»( و 29 :)بقره

ا ها و آنچه رنو آنچه را که در آسما» .(5 :)يونس ...« ها و حساب را بدانیدسال ۀمعین کرد تا شمار
 .(13: )جاثیه« در زمین است به سود شما رام کرد...

؛ در روی زمین اسرت  وندن خداموجودات، پیدايش جانشی ۀغرض از خلقت هم ازنظر ملاصدرا
 ؛ و لرذا (30 :)بقره...«  من در زمین جانشینی خواهم گماشت: »... آمده است قرآنطور که در  همان

گیرد که غیر از انسان کامل که در واقع همان انسان حقیقی و مظهر اسرم  از اين بحث نتیجه می
 .(128: 1360، ملاصدرا ←)را ندارد اعظم خداوند است، کسی شايستگی خلافت خداوند 

 نويسد:صدرا بعد از بیان اينکه انسان اشرف مخلوقات ارضی و غرض خلقت است، چنین می
ست؛ نیروی حیات از روح به قلرب  قلب به ساير اعرا ، مانند نسبتنسبت انسان به ساير مخلوقات

طور که فیا روح به اعرای بردن   پس همان ؛رسدهای بدن میقلب به ديگر قسمت ۀواسط و به
روح  ۀو پرذيرش و تحمرل فریا نازلره از ناحیر      اسرت ای طور عام و آن هم به صورت عاريره  به

سران  رسد، بره همرین  های بدن میتناسب به ديگر قسمت به ۀ قلبو از ناحی استمخصوص قلب 
 ،و تا روزی که در پیشگاه خداوند حاضر شوند داردمخلوقات عمومیت  ۀفیا خداوند متعال به هم
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انسان کامل اسرت   ،کندکه بدون واسطه، فیا الهی را تحمل می؛ اما آن در بین آنها جريان دارد
امکران اشررف و اينکره     ۀبراسراس قاعرد  بنابراين، ؛ (162 :)همانرسد و از او به ساير مخلوقات می

فیا همواره از اشرف به اخسّ است و وجود اشررف سربب موجوديرت وجروداتِ اخرسّ و       ۀافاض
بالطبع اشرف از آنان  ،ناقص است و نیز با توجه به اينکه انسان مقصود عالم و غرض خلقت است

بنرابراين،   ؛خداسرت خواهد بود. همچنین مقصود از خلقت انسان، پیدايش انسان کامرل و حجرت   
انسان کامل بايد اشرف از بقیه باشد و وجود او باعث دوام ديگران و ارتفاع او منجر به ارتفاع بقیه 

لو لم يبق فی الارض الا اثنران لکران   »فرمايد: شود. اين معنای همان حديث شريف است که می
 .(1/179 :1388) «احدهما الحجه

 

 . مراتب عقل2-7

و مراتب مختلف عقل عملی عقل مستفاد(  )از عقل هیولايی تاانسان دارای مراتب مختلف عقل نظری 
-2/431: 1388)صردرا،  عقل مستفاد و فناست  ۀو انسان کامل در مرتب ست)از تهذيب ااهر تا مقام فنرا( 

 .(329-309: 1381 و 433
نظری، با اتصرال بره عقرل فعرال      ۀصفای نفس در قو ۀواسط در نظام فلسفی صدرا، انسان به

مخیله، عرالم غیرب را    ۀشود و با کمال در قومند میعلوم الهی بهره ۀبدون تعلیم بشری، از افاض
عملی کره همران    ۀو در قو کند میمشاهده و صور جمیله و اصوات حسنه را در وجه جزئی ادراک 

 تواند صورتی راگذارد و مییرسد و در عالم هیولانی تأثیر مبه کمال نفس می ،عقل عملی است
کنرد  عالم، تصرف تکوينی و تشرريعی   ۀايجاد و صورت ديگر را زايل کند و به اذن الهی در صحن

 .(432-2/431: 1388، ملاصدرا)
القدس و عقل فعال، از عقل بالقوه به عقل بالفعل و در نهايرت بره عقرل     روح ۀانسان با افاض

ای از نبوت اخباری و از ذات و صفات د. در سفر سوم، بهرهشورسد و معقول بالفعل میمستفاد می
کره در  را از نبی مطلق تحصیل کنرد ترا آن   تواند احکام و شريعتو افعال الهی را کسب کرده، می

 ۀمثابر  سوی خلايق، مقام تشريعی را احراز نمايد و به الجمعی به گشت از مقام جمعزسفر پايانی و با
خاص الهی برای تبیین منابع و مرار دنیا و آخرت و سعادت و شقاوت، مأمور تبلیغ رسرالت   ۀخلیف
الخلق، از جهت طبیعت فطری ملکات و هیئات ارادی، مراحرل    لذا چنین انسانی در سفر الی ؛شود

مند شده اسرت و در حرد مشرترک و    کمال را با موفقیت به پايان برده و از فیوضات رحمانی بهره
ای سوی حق و چهرره  ای بهبین عالم امر و خلق شده و پذيرای خلق و حق است. او چهره ۀواسط

 .(28: همان)سوی خلق دارد  به
سوی کمال در سه بعد عقلی، تخیلی و احساسری انسران    به اعتقاد ملاصدرا، حرکت انسان به

 گیرد: صورت می
 ۀمقربین، و کمال قو ۀملائک ۀکمال تعقل عبارت است از: اتصال او به ملأ اعلی و مشاهد ۀمرتب

رساند و اطلاع بر حوادث گذشته و آينده می سان را به اشباح و دريافت مغیباتمصوره )تخیل(، ان
 ۀگانر  قوای سه ۀد و کسی که کلیشو کمال احساس موجب شدت تأثیر وی در مواد جسمانیه می

وجودی  ۀمذکور در وی جمع گردد، به مقام جمع مراتب کمالیه و تجرد نفس نايل گشته و با سع
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گیررد  نحو وحدت و بسراطت داراسرت و لرذا عرالم صرغیر نرام مری        کمالات را به ۀکه دارد، هم
 (. 4/157، 1981 و 546 :1381صدرا، ملا)

نحو اجمال وجود دارد  نسان بهيعنی امری واحد که تمام آنچه در ا ؛لذا جهان انسان کبیر است
دارد کره  نهد و بیان می. ملاصدرا گامی فراتر می(568: 1381، ملاصدرا)نحو تفصیل واجد است  را به

خداونرد در   ۀشرود و او خلیفر  انسان کامل بعد از اين که عالم صغیر بود، به انسان کبیر تبديل می
دانرد کره   ملاصدرا انسان کبیر را شخص واحد مری . (109 :1360 و 7/18: 1981صدرا، ملا)زمین است 

و اين انسان کامل يا انسان کبیرر قابرل تطبیرق برر     ( 117 /7 :1981صدرا، ملا)اشرف ممکنات است 
 نبوت و امامت است. 

 

 ضرورت رئیس حکومت در جامعه. 3

بدون اجتماع داند و بر اين عقیده است که زندگی او ملاصدرا انسان را موجودی ذاتاً اجتماعی می
مشارکت  .نوعان خويش در کارها ياری جويد ناگزير بايد از ديگر هم ؛ لذايابدنظام نمی ،و همکاری

و معامله نیز نراگزير از سرنت و قرانون     ؛شودنوعان خود جز به معامله تمام نمی انسان با ديگر هم
ها به حقوق يکديگر و در مانع تعدی انسان، که همان شرع استزيرا قانون عادلانه  ؛عادلانه است

را در  ها انساندارد تا زندگی نیاز گذار به قانون ،و اين قانون ؛نتیجه مانع اختلال نظام زندگی است
از  وسوی پروردگار رهنمون شود. اين شخص بايد انسران باشرد    دنیا انتظام بخشد و ديگران را به

ن از او اطاعرت کننرد و سرخنان او را    ای داشته باشد ترا ديگررا  طرف خداوند آمده، آيات و معجزه
زيرا فرشته امکان تعلیم به انسان و تصرف در وی را ندارد و  ؛تواند فرشته باشدبپذيرند. شارع نمی

هرا  عنايت الهی به انسران  ۀتری نسبت به انسان برخوردارند. اين لازمحیوانات نیز از درجات پايین
اساس عنايت الهری وجرود   ی است، برم عالم ضرورطور که بارش باران برای نظا است؛ زيرا همان

خردا   ۀهمان خلیف ،لازم است؛ و اين شخص شود، میشخصی هم که موجب صلاح دنیا و آخرت 
 .(558-557: 1381صدرا، ملا)در روی زمین است 

منتخرب مرردم اسرت يرا منصروب از       ،اما آيا شخصی که قرار است انسان را به کمال برساند
توانند گروهر  نمی )مردم( تر در کمالامکان اشرف، وجودهای پايین ۀقاعد ۀجانب حق تعالی؟ بر پاي

بلکه انتخاب او به علم برترر وجرودی    ؛که شايسته است، تشخیص دهند چنان اشرف وجودی او را 
 ۀگفتر  مبنای دوم از مبانی پیش ۀپاي که برازآنجا. (473: 2، 1388صدرا، ملا)دارد نیاز )نصب و نص الهی( 

علی است و هردف او   و يکتا و يگانه است و او همان حق جلّ ،، حقیقت وجود)وحدت وجود( صدرايی
، کسرب سرعادت و کمرال در    )کمال انسانی(گفته  مبنای ششم از مبانی پیش ۀپاي از خلقت انسان، بر
او را  ،تواند دست بشرر را گرفتره  می ۀ واقعی اوتنها همان حقیقت وجود و خلیف ،دنیا و آخرت است

کره از برالاترين   ؛ چراتواند باشدنمی« پیامبر خدا»و او کسی جز  ؛به سعادت حقیقی رهنمون سازد
 عقل برخوردار است. ۀمرتب

ها در  طور که انسان گويد: همانملاصدرا در ادامه به اثبات امام بعد از نبی نیز اشاره دارد و می
هرايی از نروع    ناچار در اجتماعات جزئی نیز واسطه دارند، بهنیاز مجموع به واسطه از جانب خداوند 

طرور کره    و اينها امامان و عالمان هسرتند. همران   ؛والیان و حاکمان از جانب اين خلیفه لازم است
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 ،و اينان نیز استیاء امت خويش بین فرشته و اول ۀپیامبر نیز واسط ،فرشته بین خدا و پیغمبر است
در نتیجه، فرشرته،   ؛ندا بین امامان و عموم مردم ۀواسط ،بین نبی و علما هستند و علما نیز ۀواسط

نرد  ا نبی، اولیا و علما از جهت قرب و بعد و مراتبی که در اين قرب و بعرد دارنرد برا هرم متفراوت     
  .(559: 1381صدرا، ملا)

فاضله را به بردن ترام صرحیحی     ۀدارد و مدينتمثیل نیز بیان میصدرا اين مسئله را در قالب 
رسرانند، و در آن اعرراء، يرک رئریس     اعراء و اجزای آن به هم ياری می ۀکند که همتشبیه می

يرک از  اعرا به اين رئیس متفاوت است. هردهد و مراتب قرب ديگر است که قلب را تشکیل می
پذيرد که غررض رئریس بره انجرام     آن، فعلی صورت می ۀواسط ای هستند که بهاعراء دارای قوه

اند و برخی رئیس هستند و برخی مرئروس و در ايرن   رسد. اين اعرا نیز نسبت به همديگر مترتب
 ند و بر هیچ عروی رياست ندارند.ا رسیم که صرفاً خادممناسبات به اعرايی می

هم در آنچه مخصوص اوست و هرم در هرچره    ؛فاضله، اکمل اجزاء مدينه است ۀرئیس مدين
هیئرت عرالم الهری و وحردت      هر اجتماع طبیعی هیئرتش ارلّ و شربه   »با ديگران مشارکت دارد. 

 ۀزيرا که سبب اول نسبتش به ساير موجودات مثرل نسربت رئریس مدينر     ؛عالمیه است ۀاجتماعی
 ؛ند نسبت به اولا قرب ۀمرتبفاضله است به ساير اجزاء مدينه. چه عقول بريئه از نقايص ماديه در 

؛ و انرد طبرايع هیولانیره و اجسرام طبیعیره     ،و بعرد از آن  ؛اندنفوس سماويه و سماوات ،و بعد از آن
 .(562-561)همان:  «کننداند و به او مقتدا میيک از اينها مطابق سبب اولهر

صرلاحیت  کسی شايسرتگی و  کند اين است که هرمهمی که صدرا در اينجا تصريح می ۀنکت
حسب فطرت و طبع مستعدّ  هفاضله را ندارد، بلکه رياست سزاوار کسی است که ب ۀرياست بر مدين

اراديه برای او حاصل باشد. همچنرین صرناعت او    ۀبه هیئت و ملک ،رياست باشد و صفت رياست
 قصردِ صرناعات   ۀبلکه صناعتی باشد که هم ؛وجه مخدوم واقع نشود هیج بايد صناعتی باشد که به

 .)همان(غرض وی کنند و مقصود مدينه فاضله در جمیع افعال او باشد 
 

 ی رئیس اول حکومتها ویژگی .4
 ۀو برر پاير   ،کمال اول و کمال ثرانی  :داندو معاد، رئیس اول را صاحب دو کمال می مبدأصدرا در 

بالاترين مراترب  یس جامعه بايد از ، رئکه در مبانی فکری صدرايی گفته شد« مراتب عقل» ۀقاعد
 برخوردار باشد. ،يعنی عقل بالفعل ،عقل

عقل بالفعل باشد و قوای متخیله  ۀکمال اول رئیس مطلق اين است که نفسش کامل و در مرتب
اش مباشرر سرلطنت   حساسه و محرکهۀ پس به قو ؛غايت کمال باشداش در و حساسه و محرکه

متخیلره مهیرای قبرول     ۀخدا محاربه کند و قو د و با دشمنانانگردد و احکام الهی را جاری گرد
 ۀاز عقل فعال بوده باشد و بره قرو   ،در بیداری و خواب ،هاها و کلیات به حکايتجزئیات با نفس

معقولات و عقرل بالفعرل    ۀاش مستکمل شده باشد به همعاقله به حیثیتی باشد که عقل منفعله
میران عقرل فعرال و عقرل منفعرل قررار       گرردد و در  شده باشد و چنین انسانی عقل مستفاد می

 ۀباشد. اين حالت اگر بررای جرزء نظرری از قرو    رأی نمی ۀگیرد و میان او و عقل فعال واسط می
نظريه و عملیه و متخیله  ۀآن انسان حکیم و فیلسوف خواهد بود و اگر در قو ،ناطقه حاصل شود

عقل فعال  ،ط ملک و آن ملکشود توسباشد که وحی بر او نازل میآن انسانی می ،حاصل گردد
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عقل فعال آن را بر  ،گرددپس به اعتبار اينکه هرچه از جانب خدا بر عقل فعال فايا می ؛است
او  ۀمتخیل ۀگرداند، حکیم و ولی و فیلسوف است و به اعتبار آنچه بر قوعقل منفعل او فايا می

 (.564-463)همان:  شود، نبی و منذر است به آنچه خواهد شد و ...از آنجا فايا می

  ؛داندفاضله را فیلسوفی در کسوت نبی نمی ۀذکر است که ملاصدرا رئیس مدين قابلدر اينجا 
چیزی که شايد بتوان به فارابی نسبت داد و عکس قریه هم صادق نیست که بگويیم از نظرر او،  

« کمرال اول »رئیس اول مدينه، پیامبری است در لباس فیلسوف؛ زيررا وی فلسرفه و حکمرت را    
سینا داشته  ای به فارابی و ابنداند. برای فهم مطلب بهتر است اشارهرئیس مدينه و نبی منذر می

 بیان کنیم.در مقايسه با اين دو فیلسوف را اشیم و سپس نظر ملاصدرا ب
متخیلره مسرتند    ۀاستثنايی کمال قرو  ۀنبی و فیلسوف، وحی را به مرتب ۀفارابی در مقام مقايس

کیفیت اخذ علم از عقل فعال است. فیلسوف، علرم را   بارۀسازد. مبنای اين تفسیر، قول وی در می
متخیله صورت جزئیات و حکايرات کلیرات را از    ۀگیرد و نبی با قول میعقل از عقل فعا ۀواسط هب

عقل قرار  ازتری پايین ۀدر مرتب ،خیال در مراتب قوای نفس ۀکه قوکند. ازآنجاعقل فعال اخذ می
مقام برتری دارد. در نظرر فرارابی،    ،شود میعقل به عقل فعال متصل  ۀواسط هدارد، فیلسوف که ب

م بره عقرل مسرتفاد ارتقراء يابرد:      به عقل بالفعل و سرانجا هوقالبتدريج از عقل  هعقل قادر است ب
داشته، معانی و صور محسوس است، عقل بالفعل معقولات را نگه  ۀپذيرند ،که عقل بالقوه درحالی

اتحاد و ارتباط معنروی و جذبره و الهرام ارتقراء      ۀيابد و عقل مستفاد به مرحلمیمفاهیم کلی را در
حامرل   ۀنوامیس الهی و الهامات و شبیه بره فرشرت   ۀفارابی، عقل فعال سرچشم ۀه عقیديابد. بمی

است. خلاصه در حد پیغمبر يا فیلسوف است که با عقرل فعرال متصرل شرود. ايرن      )جبرئیل( وحی 
گیررد و   پیغمبر به مدد تخیل و در مورد فیلسوف از راه تفکرر و تعمرق صرورت مری     بارۀاتصال در

اقع حقیقت دينی و حقیقت شوند. در ودو متفقاً از يک سرچشمه سیراب میهرتوان دريافت که  می
. شرود  مری دو، پرتوی از انوار الهی است که از راه تخیل و يا مشاهده و تعمرق حاصرل   فلسفی هر

داند و معتقد است که رئیس مدينه بايد فیلسوفی باشرد  فاضله می ۀفارابی فلسفه را عین آراء مدين
فارابی، نبی است و دين صحیح  ۀفاضل ۀگیرد. در واقع رئیس مدينوحی می مبدأکه علم خود را از 

 .(17، 1386)اکبريان، به نظر او عین فلسفه است 
نبوت است، وحی را به عقرل   ۀفارابی مستلزم تنزل مرتب ۀتوجه به اينکه نظريسینا با  ولی ابن

که برای عقرل بشرری   کند توصیف میای ترين درجه عالی عنوان بهدهد و آن را قدسی نسبت می
شرود، بلکره   عقل فعال اشراق مری  ۀوسیل هعقل پیامبر ب تنها نهگذشته از اين،  .قابل دستیابی است

کند، صورت مجرد و کلی در عقل خويش تصور می هشود که آنچه بقدرت تخیل وی نیز چنان می
، یکنرد. در چنرین شخصر   وی، صورت مجسم و جزئی و محسوس و ملفوظ پیردا مری   ۀدر متخیل

که با پیرام   کند میحدود حقیقت وجود دارد. موقعیت او ايجاب  ۀهم دربارۀآگاهی و بصیرت تامیّ 
 .(18 :)همانسوی مردم برود و در آنها نفوذ کند و در انجام رسالت خود توفیق يابد  الهی به

آثار خود با نظر جرامع بره   در . او پذيرد را مین سینا باما ملاصدرا نه سخن فارابی و نه سخن ا
متعال  وندپردازد. از نظر او کسی مستحق رياست بر خلق و صاحب رسالت و مبعوث خدا ت میبوّن

و حسری رسریده باشرد. او     عقلری و نفسری   ۀگانر  سه تئانشجامعیت در  ۀاست که به مقام و مرتب
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، بلکه ساکن عوالم ديگر، کند میصور عالم خیال اکتفا ن ۀکه پیامبر تنها به مشاهد کند میتصريح 
گويد، اما  البته نبی بیشتر به زبان عالم خیال سخن می ؛نیز هستعوالم خس و خیال و عقل  چون

اين بدان معنی نیست که زبان عوالم ديگر را نشناسد. براساس قول به وحدت تشرکیکی وجرود و   
خیال قروت بیشرتری    ۀدر وجود کسی قو شود میحرکت جوهری و وحدت نفس و قوا وقتی گفته 
توان گفت که بدون کمال عقلری، کمرال حقیقری     دارد، اين قوه جدا از ساير قوا نیست و حتی می

با اين تلقی  ،. در واقع، قول به وحدت تشکیکی وجود و حرکت جوهریشود میخیال حاصل ن ۀقو
ر واحد است و زيرا نفس، ام ؛داند، سازگاری ندارد مکانیکی از نفس که نفس را حاصل جمع قوا می

 اند.قوا در آن، کل واحد و يگانه ۀهم
بسیار قوی است که در عالم بیرداری   ۀمتخیل ۀی قواست که در نظر ملاصدرا نبی دارا درست

های مثالی پنهان از چشم مردم عرادی   و صورت کند میصور عالم غیب را با چشم باطن مشاهده 
شنود، ولی اين مقرام برا تمرام     با گوش خود میبیند و اصوات و کلمات صادره از ملکوت را  را می

و ولیّ در آن برا  چند که اين مقام اختصاص به نبی دارد ؛ هربالاترين مقام نیست ؛اهمیتی که دارد
 نبی شرکت ندارد.

حکیمران و   ۀچنرد کره همر   ؛ هرفیسرلوف و حکریم اسرت    ،خلاصه آنکه در نظر او هر پیرامبر 
 ۀچره همر   ؛فیلسوفان پیامبر نیستند. با اين بیان، در نظر صدرا مقام نبوت بر فیلسوف رجحان دارد

 )داوریرسرند  اما فیلسوفان به مقام جامعیت پیامبران نمری  ،پیامبران، علم حکما و فلاسفه را دارند

 .(71: 1378، اردکانی
نويسد: رئریس اول  کند، میفوق اشاره می ، پس از اينکه به مطالبشواهد الربوبیهملاصدرا در 

نامبرده، بايد دارای لسانی فصیح و بلیغ باشد تا بتواند با ارافت مدينه، علاوه بر کمالات و مراتب 
خود، مردم را تعلیم دهد و قادر برر حسرن    آفرين و لطافت کلام و زيبايی جملات و عبارات تخیل

کره آنران را بره سرعادت     باشرد  ارشاد و هدايت مردم به خیر و سعادت و راهنمايی آنان به اعمالی 
و نفسرانیه   ۀدارای قو ،منااره با اهل جدال در علوم و معارف برایبايد  . همچنینابدی سوق دهد

صردرا،  ملا)دارای قوه و نیروی بدنی باشد  ،و نبردمبارزه و محاربه با پهلوانان در میدان جنگ  برای

1383 :488.) 
، شرواهد الربوبیره  و هم در  و معاد مبدأملاصدرا پس از ذکر کمالات اول رئیس مدينه، هم در 

شمارد و از دوازده صفتی که همگی فطری و ذاتری رئریس اول   میۀ رئیس اول را برکمالات ثانوي
 برد:به شرح ذيل نام می ،هستند

شنود و  چه را میريع و گیرنده باشد، تا بتواند هرصفت اول اينکه صاحب فهم و درکی نیکو و س -
طبق واقرع و حقیقرت امرر اسرت، درک      شود، به همان نحو که مقصود قائل و بريا به او گفته می

 ؛کند
د، کنر فهمد و يا احسراس مری  ای قوی باشد تا بتواند آنچه را میصفت دوم اينکه دارای حافظه -

 ؛فراموش نکند
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صفت سوم اينکه دارای فطرتی صحیح و طبیعتی سالم و مزاجی معتدل و تامّ الاعرا و نیرومند  -
 ؛و قادر بر انجام اموری باشد که شأن رئیس هست

 ،صفت چهارم اينکه دارای زبانی فصیح و بلیغ باشد تا بتواند آنچه در ضمیر و خراطرش هسرت   -
 ؛بیان کند

تا حدی کره تأمرل در معقرولات او را     وستدار و محب علم و حکمت باشد؛ه دصفت پنجم اينک -
 رنج ندهد و کوشش و جديت در راه فهم و ادراک آنها او را آزار نرساند.

صفت ششم اينکه بالطبع حريص شهوت و انجام امیال نفسانی نباشد و از شهوت و لهو و لعرب   -
 ین باشد؛، دشمن و بدبدوری گزيند و نسبت به لذايذ نفسانیه

صفت هفتم اينکه صاحب عظمت نفس و دوستدار نزاهت و شرافت و کرامت باشد و نفس او از  -
 برتر و والاتر عنايت داشته باشد؛ هر امر زشت و پست و پلید دوری گزيند و به اموری

منکرات خشمگین نشود و بردون داشرتن   ۀ همه مهربان باشد و از مشاهد باصفت هشتم اينکه  -
حدود مقرر از جانرب خداونرد را تعطیرل     ۀو تفحص از اوضاع و احوال و وقايع، اقامقصد تجسس 

 ؛نکند
نداشته باشرد.   هراس ،النفس و دارای قلبی شجاع باشد و از مرگ صفت نهم اينکه جسور، قوی -
 ؛نه ضعیف النفس و متزلزل ،انجام اموری که بايد انجام دهد، دارای عزمی راسد باشد در
داند که خزائن رحمرت و نعمرت   زيرا می ؛نه بخیل ،نعم و عطايا باشد ۀه بخشندصفت دهم اينک -

 ؛ناپذير استخلل و نقصانالهی الی الابد باقی و بی
خلايرق بیشرتر    ۀصفت يازدهم اينکه سرور و بهجت او هنگام خلوت و مناجات برا خردا از همر    -

 ست.موجودات ا ۀاست، و در حسن و جمال و بهاء، اجل و ارفع از کلی
آسرانی   عردل و انصراف را بره    ۀگیر و لجوج نباشد و دعوت به اقامر  صفت دوازدهم اينکه سخت -

ۀ الرم و عمرل قبریح، بسریار     اقامر  جلروگیری از دارد و در سرعت گام برر  بپذيرد و در انجام آن به
 چنرین  ؛(490-488: 1383 و 566-565: 1381صردرا،  ملا)گیر باشد و از پذيرفتن آن امتنراع ورزد   سخت

 انسانی يا نبی خداست يا امام منصوب از جانب او.
آراء همان اوصافی هستند که فرارابی در کتراب    عیناًگانه، قابل ذکر است که اين صفات دوازه

ی رئریس اول،  ها ويژگیدهد ملاصدرا در اين اوصاف و  آورده است و نشان می اهل مدينه فاضله
سیاسی خود به وی نظر خاصی داشته و گراه عرین    های تبیین ديدگاهبا وی هم عقیده است و در 
 . (125-122 :تافارابی، بی← ) مطالب فارابی را آورده است

 

 بحث و تحلیل .5
شناسرانه مبتنری برر نیراز     پردازد. وی با نگاه جامعهملاصدرا در آثار خود با نظر جامع به نبوت می

معاش و معاملات و مانند آن و بر مبنرای  گذار برای گذراندن امور  اجتماع انسانی به شارع و قانون
کند. از نظر او کسی مسرتحق رياسرت برر    کمال انسانی، ضرورت وجود رئیس مدينه را اثبات می

 ۀگانر  سه در نشآتجامعیت  ۀخلق و صاحب رسالت و مبعوث خدای تعالی است که به مقام و مرتب
کنرد کره پیرامبر تنهرا بره      او تصريح مری  .(546: 1381صدرا، ملا)عقلی، نفسی و حسی رسیده باشد 
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البتره  ؛ نیرز هسرت  حس و خیال و عقل کند، بلکه ساکن عوالم صور عالم خیال اکتفا نمی ۀمشاهد
امرا   ؛گويدبیشتر به زبان عالم خیال سخن می ،طبقات مردمان است ۀنبی که معلم و راهنمای هم

اس قول به وحدت تشرکیکی وجرود و   اسه زبان عوالم ديگر را نشناسد. براين بدان معنی نیست ک
خیال قوت بیشرتری   ۀشود در وجود کسی قوحرکت جوهری و وحدت نفس و قوا، وقتی گفته می

 ۀتوان گفت بدون کمال عقلی، کمرال حقیقری قرو   دارد، اين قوه جدا از ساير قوا نیست و حتی می
 .(20: 1384)اکبريان، شود خیال حاصل نمی

ۀ جامعیرت در نشرآت   رئیس اول مدينه، کسی است که به مقرام و مرتبر   ،طور که گفتیم همان
الهی و مظهريرت   ۀشايستگی خلیف ،و به همین جهت باشدعقلی و نفسی و حسی رسیده  ۀگان سه

الواحد و سنخیت علت و معلول اسرتنباط   ۀتوان از قاعداين سخن را می .جامع اسماء الهی را دارد
يعنی ذات حق تعالی سنخیت دارد و هرم   ،ی با وجود برتر از خودخداوند هم از جهت ۀکرد که خلیف

امرا   ؛میان حق و خلرق دانسرت   ۀتوان او را واسطعقل اول می عنوان بهتر از خود، و با وجود پايین
مردم قدرت ترأثیر در اجسرام و اقروام     ۀگويد و عامچون نبی به زبان قوم و با تمثیلات سخن می

دهند، شأن فرايل نظری پیامبر از نظر ايشان و حتری  قیقی ترجیح میعالم را بر علم به معارف ح
مانرد. ملاصردرا وجرود چنرین     از نظر بعری از صاحبان اطلاع و دانش در علوم دينی پوشیده مری 

گراه انرواع    داند تا در دنیا کره محرل فتنره و فسراد و کمرین     کسی را برای رهبری جامعه لازم می
در اينجاسرت کره در    کند و موجبات صلاح آنها را فراهم سرازد.  ها را هدايت ست، انسانهامفسده

توانرد در پرترو   کنرد و مری  يک قديس و يک ولیّ الهی را پیدا مری  ۀنظر صدرا حاکم جامعه، چهر
نازل انبیاء و اولیای بزرگ الهی بنشیند. ضامن ايرن رفترار، سریر و سرلوک و     ۀ تعالیم دين در مرتب

شود. سه سفر نخست از اسفار اربعه، مقردمات  گر میاربعه جلوه مراقبت دائمی اوست که در اسفار
آمیز ايرن سره مرحلره،    کند. پس از طی موفقیترهبری فراهم می ۀلازم را برای رسیدن به مرحل

ۀ قبرل برترر   گانر چهارم که همانا هدايت و رهبری مردم باشد و از نظر رتبه از مراحل سره  ۀمرحل
تواند در سراحت حیرات   کمال و محو در حق تعالی، انسان می اب رسد. از نظر ملاصدرامیاست، فرا

 .(277: 1302صدرا، ملا)اجتماعی و سیاسی وارد شود و به اصلاح امور بپردازد 
چنین انسانی در سفر من الحق الی الخلق از جهت طبیعی و فطری و ملکات و هیئات ارادی، 

ده اسرت و در حرد   شر منرد  وضات الهی بهرهمراتب کمال را با موفقیت به پايان برده است و از فی
ای چهرره  ؛بین عالم امر و عالم خلق قرار گرفته و پرذيرای حرق و خلرق اسرت     ۀمشترک و واسط

خداونرد اسرت و هرم رهبرری و رياسرت       ۀسوی خلق؛ هرم خلیفر   ای بهسوی حق دارد و چهره به
 .(555: 1381صدرا، ملا)ها را بر عهده دارد  انسان

خرود برا    ۀداند که در مرتبرا مربوط به نوعی از مراتب حیات انسانی می ملاصدرا هر دو نشئه
دانرد  کند و انسان را مسافری مری اهمیت است. او دنیا را منزلی از منازل سائرين الی الله تعبیر می

لرذا دنیرا از ايرن جهرت      ؛که از منازل متعدد بايد عبور کند تا به مطلوب حقیقی خويش نايل شود
کنرد. از  دنیا و آخرت معنا و مفهوم پیدا می ۀحسب دو نشئاست و کمال انسان برتصل به آخرت م

نظر او چنین سخنی بدون فرض و قبول يک اصل اساسی ديگر ممکن نیست. آن اصرل اساسری   
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به اين معنا که درمیان موجودات عالم، تنها انسان است که در او  ؛بودن انسان است« کون جامع»
از عالم ماده و عالم  ؛ترين مرتبه تا بالاترين درجه قابل تحقق استيینانحای مختلف هستی از پا

کره در ايرن    ؛(32-13: 1340، ملاصدرا)گاه بقا به حق  آن ،مثال تا وصول به آستان حق و فنا در حق
 توان اصل تشکیک وجود را مشاهده کرد.مراتب بودن هستی او، مینحو وجود انسان و ذو

بعد از شناخت خدا و عمل در راه او و وصول به کمال و محرو در   کند کهملاصدرا تصريح می
 ؛تواند در ساحت حیات اجتماعی و سیاسی وارد شود و به اصلاح امور بپردازدحق تعالی، انسان می

الهی و رهبری جامعه را پیدا کرده اسرت:   ۀزيرا انسان بازگشته از اين سفر، شايستگی عنوان خلیف
 .(28: 1384اکبريان،  و 546: 1381صدرا، ملا)« الناس ةالله و ریاس ةلیستحق بها خلاف»

تا از طرف خداوند بر مردم حکم کننرد و آنهرا را بره     دارد نیاز انبیاء و اولیاء به جامعه ،بنابراين
 و (372: 1360، ملاصردرا ) «لیستتحق بهتا خلافتة الله و ریاستة النتاس     »طرف حق رهنمون سرازند:  

کمرال و سرعادت    سروی  ايت بره رای هرد همان مديران اجرای قوانین و رهبران مردم بر  ،پیامبران
مدعای حکومت دينی چیزی جز اين نیست. اگر حکومت دينی نباشرد و يرا حراکم يرک      ؛ندهست

 ةالمجتد   ةالسیاست »: نردارد  روح که است جسمی همانندشخص الهی نباشد، از ديدگاه ملاصدرا، 
 «اسرت  روح بردون  بردن  هماننرد  ديرن،  بردون  حکومت و سیاست فیه؛ لاروح کجسد الشرع عن

 .(496 :1383صدرا، ملا)
پردازد، ولی ناگفته نمانرد کره    اگرچه ملاصدرا در ادامه به بیان شرايط و صفات رئیس اول می

در امکران اشررف،    ۀبراسراس قاعرد  کنرد. وی   حکومت دينی ملاصدرا به رئیس اول توقرف نمری  
های مختلف جامعره اشراره و آنهرا را در چنرد      نداشته باشد، به حالتصورتی که رئیس اول وجود 

که ماننرد   فاضله است ۀاو همان مدين ۀاجتماع کامل :کاملهدهد: اجتماع کامله و غیر جای می دسته
درستی انجام دهد تا بردن سرالم بمانرد و     خود را به ۀيک از اعراء بايد وایفبدن سالم است و هر

: 1381صردرا،  ملا)هستند خاص خود  عملکردترتیب دارای  اعراء ديگر بهئیس آن نیز قلب است و ر

561). 
جامعه نیز تغییر  یتر نزول کند، کارکردهای اعرا اما اگر جامعه کامل نباشد و به درجات پايین

احکرام و   یاجررا ۀ واسرط  ،شود که از طررف رئریس اول   ديگر مطرح می یکند. رياست اعرا می
ترر   باشند، اجتماعرات کوچرک   مردم نیازمند جانشینی از طرف خدا می ۀکه همطور همان»حدودند: 

ها  شود و آن واسطه خدا انتخاب می ۀباشند که از طرف خلیف ای با اين خلیفه می نیز نیازمند واسطه
 عکند و آنان ائمره  انتخاب میرا و اولیا  بین خدا ۀپیامبر واسط. »(559: )همان« باشند و علما می ائمه

 :)همان «بین ائمه و مردم هستند ۀبین پیامبر و علما هستند و علما واسط ۀآنان واسطهستند. پس 

س امور دين و پیامبر أچه اينکه در ر ؛ماند معطل نمی گاه دينی هیچ ۀکار جامع ،ترتیب اين به. (559
 دار اين مسئولیت هستند.  معصوم و پس از ايشان علماء عهده ۀقرار دارند و پس از او ائم

 

 نتیجه. 6
 ۀملاصدرا براساس مبانی فکری خود همچون اصالت و تشکیک وجود، اعتقراد بره توحیرد، قاعرد    

ی وی هرا  ويژگری الواحد، به اثبات ضررورت رئریس حکومرت و     ۀامکان اشرف، مراتب عقل، قاعد



 239                                                                 مبدأ و معادهای او، بر پایۀ کتاب  دیدگاه ملاصدرا دربارۀ رئیس حکومت و ویژگی

افرراد بره سرعادت و     هردايت جامعه و  ۀوجود رئیس حکومت برای ادارپردازد. از نظر ملاصدرا  می
شناسانه مبتنری  با نگاه جامعه و معاد مبدأملاصدرا در کتاب  ی بشر يک ضرورت است.کمال حقیق

گذار برای گذراندن امور معراش و معراملات و ... ضررورت     بر نیاز اجتماع انسانی به شارع و قانون
کند. از نظر او کسی مستحق رياست بر خلق و صراحب رسرالت و   وجود رئیس مدينه را اثبات می

عقلری، نفسری و حسری     ۀگانر  جامعیت در نشآت سه ۀتعالی است که به مقام و مرتبمبعوث خدای 
 رسیده باشد.
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